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						از ویکینبشته

					

					


					
					
					این برگ نمونهخوانی شده ولی هنوز همسنجی نشدهاست.
اعمال، قونسول باز زیارت شریف را یاد آوری نمود. گفتم عذر
میخواهم، اصرار نمود. گفتم بندهٔ خدا، شما هزار لیره به سفارت
داده، این مأموریت را برای مداخل خود خریدهاید، ملاقات
شریف و والی برای نباشی شما لازم است، مرا چرا میخواهی
داخل معقولات بکنی؟ گفت نخبر، کتاب احمد را عبدالسلام افندی
برای شریف به ترکی ترجمه کرده، میخواست شما را ملاقات
نماید. این قونسول سواد ندارد. مدتی در ازمیر تنباکو میفروخته.
بعد، از یاری بخت بیشعور به جنرال قونسولگری ازمیر تعیین شده
بود. اکثر قناسیل دهات عثمانی و بلاد ازمیر و اسکندریه و سنوب
از این قماشند، ولی مکتب سیاسی جدیدالاحداث از اول سال
۱۳۲۱، که اثر زحمات جوان عالم وطنپرست آقای میرزا حسن
خان مشیرالملک کثرالله امثالهم میباشد، به اسامی این قبیل
مأمورین شنیعه خط سیاه بطلان میکشد. سفرای ما نیز آبروی
دولت، که ناموس ملت است، و شرف شخصی خودشان را بعد از
انتظام عمل تذکره به مداخل ناسزای تعیین ناسزایان عوض
نمیکنند. صاحبخانه آمد. انگشتر فیروزه به او هدیه دادم،
تشکر نمودیم، روانه شدیم.
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